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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

السَّلامُ عَلَيکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَي الاْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيکَ مِنّي سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقيتُ وَ بَقِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَي الْحُسَينِ وَ عَلي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَصْحابِ الْحُسَينِ يا ليتناه کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً
بحث در جواب از روايت چهارمي بود که به آن استدلال شده براي اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منکر به عدالت، فرازي که به آن استدلال شده بود اين بود «وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُنْهَى عَنْه‏» تقريب استدلال را عرض کرديم و عرض کرديم يک فراز ديگري هم از اين حديث بسيار طويل وجود دارد که قبلاً آن را هم متعرّض شديم در مقام جواب برآمديم جواب اول گفتيم ضعف سند هست. بخاطر اشتمال سند بر بکر بن صالح، که در مورد بکر بن صالح ولو اين که توثيق عام وجود دارد چون هم در اسناد کامل الزيارات هست و هم در اسناد تفسير علي بن ابراهيم بنابرا استظهاري که محقق خوئي فرموده اما مرحوم نجاشي ايشان را تضعيف فرموده بنابراين اگر ما توثيقات عامه‌ي کامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم را بپذيريم تعارض مي‌شود بين اين تضعيف و آن توثيق‌ها و تساقط مي‌کند نتيجه اين مي‌شود که اين آقا مجهول الحال است و اگر کسي آن توثيقات عامه را نپذيرد قهراً ضعيف خواهد بود چون شهادت بر ضعف ايشان از ناحيه‌ي مرحوم نجاشي وجود دارد و علاوه بر نجاشي گفتيم مرحوم ابن غضائري هم علي ما نُقل عنه ايشان هم تضعيف فرموده بلکه يک عبارت ديگري هم دارد و آن اين است که ايشان کثير التفرّد بالغرائب است اين کثير التفرّد بالغرائب بودن ولو تضعيف نداشته باشد و گفته باشند ثقةٌ اما کثير التفرّد بالغرائب است گفتيم خودش يک ملاکي است براي عدم حجيت خبرش، چون آدمي که فراوان حرف‌هاي غريب و عجيب نقل مي‌کند عقلاء به حرف چنين آدمي اعتماد نمي‌کنند حرف‌هاي خيلي عجيب و غريب مي‌آيد نقل مي‌کند مثلاً هي روايات دارد که اگر شما يک سرفه در نماز کرديد ده تا سجده‌ي سهو بايد انجام بدهيد اگر مثلاً‌ در نماز خميازه کشيدي بايد دو روز روزه بگيري مثلاً. يک حرف‌هاي اين‌جوري کسي بيايد نقل بکند فراوان، اگر آدم ثقه‌اي هم باشد مي‌گويند اين يک اختلالي لابد دارد اين ولو اين که تعمّد بر کذب ندارد اما اين حرف‌هاي عجيب و غريبي که هيچ امثالي، اشباهي در شريعت براي او نيست حرف اين پذيرفته نيست 
س: ...
ج: چرا، وثاقت به آن معنا که تعمّد در کذب ندارد به اين معنا، اما اگر که بگويند نه بله، آن تعارض مي‌شود از ان طرف او دارد مي‌گويد کثير التفرّد است از آن طرف آن دارد مي‌گويد که اين‌چنين نيست. يا بايد گفت که مثلاً بالاخره اين به تقيه‌اي گرفتار شده بوده چيزي گرفتار شده بوده دارد اين‌جوري مي‌گويد ولو اين که وثاقت به آن معنا هم داشته باشد.
خب اما منتها فرمايش ابن غضائري آيا قابل توجه است توجه نيست اين وابسته به اين است اين کتاب منسوب به ابن غضائري اليوم کسي بپذيرد و يا اين که منقولات علامه و ابن داوود از ابن غضائري را بپذيرد که خودش کلامٌ مفصلٌ خودش داراي بحث است البته ما قبلاً گفتيم ما مي‌پذيريم آن‌چه که علامه و ابن داوود از ابن غضائري نقل کنند قابل قبول هست و مسئله‌ي ديگري هم که راجع به ابن غضائري هست اين است که ايشان کثير الجرح است و خيلي سخت‌گير در ايين باب بوده به ادني شيئي مي‌گويند ايشان تضعيف مي‌فرموده  آدم اين‌چنيني هم که باز جرح‌هاي آن نمي‌شود مورد قبول باشد البته توثيقاتش ديگر اعلي توثيقات است يک چنين آدمي اگر کسي را توثيق کرد معلوم مي‌شود واقعاً آن آدم عالي بوده در وثاقت، فلذا عده‌اي هم از بزرگان در کتاب ايشان اشکال نمي‌کنند و در نقل علامه و ابن داوود از او اشکال نمي‌کنند اما اشکال‌شان در جرح‌هايش هست که مي‌گويند اين آدم اين‌چنيني است فلذا جرح‌هاي او خارج از عادت است و پذيرفته نيست بنابراين در مورد ابن غضائري اين مسائل موجود هست که آقايان بايد روي آن کار کنند البته مبنا پيدا بکنند که ابن غضائري قولش در رجال حجت است مطقاً يا حجت نيست مطلقاً، يا فيه تفصيلٌ، توثيقاتش حجت باشد ولي تضعيفاتش حجت نباشد. اين سه قولي است که درباره‌ي ابن غضائري وجود دارد.
س: ...
ج: نه غريب‌ها که غريب است اين آدم ديگر معلوم مي‌شود که آن سلامت حفظ را يا ندارد که آن‌جا هم بپذيريم مي‌گوييم لعلّ اين‌جا هم همين‌جور يک چيزي خيال کرده تصور کرده دارد مي‌گويد اين‌جور آدمي ديگر حرفش خيلي مورد اعتماد نيست در بناي عقلاء.
س: ...
ج: اگر ثابت بشود مشکل مي‌شود ديگر اعتماد بر او. 
اين به خدمت شما عرض شود که راجع به ايشان و اما ...
س: ...
ج: چه کسي گفته در باب جهاد همه گفتند قيام حرام است؟ 
س: ...
ج: نه آن نه، اين آن را نمي‌گويد نه اين آن را نمي‌گويد اين در آن باب نيست.
و اما به خدمت شما عرض شود که آخرين فردي که راوي مباشر عن الامام عليه السلام هست 
س: ...
ج: بله منافاتي ندارد به خاطر اين که گفتيم کافي شهادت مي‌دهد که اين روايات صادر شده است ممکن است بخاطر قرائن و شواهد باشد نه بخاطر وثاقت راوي باشد فلذا ما که بعداً خواهيم گفت در جواب اين اشکال خواهيم گفت که ما اين روايت را معتبر مي‌دانيم بخاطر وجودش در کافي، اما وجودش در کافي ملازمه ندارد با اين که رواتش هم ثقه باشد چون راه‌هاي ديگري هم وجود دارد 
و اما ابو عمرو الزبيري علي معمول النسخ يا ابو عمرو الزبيدي علي بعض النسخ، ايشان هم به خدمت شما عرض شود که محقق مجلسي علامه‌ي مجلسي قدس سره در ملاز الاخيار فرموده است که مراد از ايشان محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن مسعد بن الزبير است که جدّ اعلاي او زبير است فلذا به اين مي‌گويند ابو عمرو الزبيري اسناداً الي جدّه الاعلي، از زبير است درباره‌ي ايشان آن‌چه که ما داريم اين است که نجاشي فرموده متکلّمٌ حاذقٌ من اصحابنا، له کتابٌ في الامامة حسنٌ، يعرفُ بکتاب الصورة با صاد، توثيقي وجود ندارد در اين کلام. متکلمٌ حاذقٌ،  ماهر است و حذاقت در فنّ تکلّم دارد من اصحابنا، از شيعيان است از اهل خلاف نيست له کتابٌ في الامامة، که آن کتاب هم حسنٌ،  اما حالا ثقهٌ؟  چقدر ما آدم‌هايي داريم که فاضل هستند دانشمند هستند صاحب کتاب هستند اما جرح دارند تضعيف شدند مجرد اين‌ها دلالت بر وثاقت نمي‌کند  مي‌خواستي يک ثقةٌ هم اقلاً مي‌فرمود يا يعتمدُ عليه، معلوم مي‌شود اين برايش ثابت نبوده همين مقداري که برايش ثابت بوده فرموده است اما وثاقت برايش ثابت نبوده بله اين عبارت دلالت بر حسن مي‌کند بر مدح مي‌کند کسي که خبر ممدوح و حسن را قبول داشته باشد در اصول اين‌جا مي‌تواند از ناحيه‌ي ايشان اشکال نکند مي‌شود حسنه، اما اگر کسي بگويد نه خبر حسن حجت نيست بايد ثقه باشد طرف، و الا همين مجرد اين که فاضلٌ به خدمت شما حاذقٌ ماهرٌ و امثال ذلک اين باعث نمي‌شود خبرش را بپذيريم پس بنابراين ادله‌ي حجيت خبر واحد شامل آن نمي‌شود يک مسئله‌اي هست اين‌جا که در تفسير علي بن ابراهيم محقق خوئي نقل فرموده است که روا عن، درباره‌ي يک شخصي، مي‌فرمايد روا عن ابي عمر الزبيدي و روا عن ابراهيم بن هاشم، در بکر بن صالح فرموده روا عن ابي عمر الزبيدي و روا عن ابراهيم ابن هاشم، اين را در احوالات بکر بن صالح نفرموده در احوالات آن ابي عمر الزبيدي آن‌جاها فرموده خب اين‌جا احتمال ما مي‌دهيم که اين ابو عمر الزبيدي که آن‌جا هست اين مُحرّف و مُصحّف است همين ابي عمرو الزبيري  باشد يا ابو عمرو زبيدي باشد که اين‌جا داشتيم فلذا کان ينبغي اين که آن محقق بزرگوار در احوالات بکر بن صالح اين‌را مي‌آوردند يا در احوالات آن مصعب مي‌آوردند که راهي براي وثاقتش هست که در تفسير علي بن ابراهيم وجود داشته باشد بنابراين اگر ما اطمينان پيدا کنيم به اين که اين ابو عمر الزبيدي همان ابو عمرو الزبيري است بنابراين يک وثاقتي هم مي‌توانيم در کنار آن مدحش برايش پيدا بکنيم که در تفسير علي بن ابراهيم موجود است بنابراين آني که اشکال مهم درش است و راهي براي دفع آن نداريم همان بکر بن صالح هست که توثيق عام آن با توثيق خاص آن تعارض مي‌کند و يا اگر هم توثيق عام را قبول نداشته باشيم  تضعيف دارد. اين اشکال،  از اين اشکال کساني که قائلند به اين که کلّ روايات موجود در کافي بخاطر شهادت مرحوم کليني به صدور آن روايات عن المعصوم عليه السلام حجت است بنابراين از اين راه مي‌توانند بگويند که اين علي رغم اين که اين روايت يا بعض اين روات وثاقت‌شان ثابت نيست علي رغم اين آن روايت حجت است و چون ما اين مذهب را و اين مبنا را تقويت کرديم بنابراين از نظر ما اين روايت معتبر شناخته مي‌شود علي رغم اين که بکر بن صالح وثاقتش براي ما ثابت نيست اگر بکر بن صالح در روايات ديگر باشد که در تهذيب و در من لايحضر و در جاهاي ديگر است ما آن سند را اشکال مي‌کنيم اما وقتي در کافي آن روايت ذکر شده باشد بخاطر شهادت کليني بر صدور اين روايات عن المعصوم عليه السلام آن روايت از نظر ما معتبره است بنابراين ما با توجه به اين که روايات کافي را معتبر مي‌دانيم اين جواب نمي‌تواند ما را مستخلص کند و ما بايد دنبال جواب ديگري باشيم. جواب ديگري که از اين روايت داده مي‌شود اين است که صدور اين روايت عن المعصوم عليه السلام مستبعد است که يا ظنّ بر خلاف آن داريم و اگر قائل بشويم در اصول کما ذهب اليه الشيخ الاستاد دام ظلّه که اماره‌اي که ظنّ شخصي بر خلافش باشد حجت نيست بنابراين اين روايت به خاطر اين که ظنّ شخصي بر خلافش هست حجت نمي‌شود علي ذلک المبني، اگر کسي آن مبنا را قائل باشد و يا بگوييم نه، ما اطمينان داريم به اين که توي اين روايت يک خللي است و در اثر آن خلل اطمينان پيدا مي‌کند که راوي در اين‌جا يک اشتباهي برايش رخ داده در فهم کلام امام عليه السلام و نقل کلام امام و وقتي که ما اطمينان پيدا کرديم که راوي برايش خللي پيش آمده در نقل کلام امام قهراً آن کلام براي ما حجت نيست  حالا بايد ببينيم که آن وجهي که مي‌گوييم باعث ظنّ به اين مي‌شود که اين روايت صادر نشده باشد يعني فرمايش امام نباشد راوي برايش اشتباهي ولو تعمّد هم نداشته باشد اشتباهي برايش رخ داده در تلقّي و نقل کلام امام و يا اطمينان مي‌گوييم پيدا مي‌کنيم به اين جهت، چند وجه هست که اين وجوهي که عرض مي‌کنيم خودش مناقشه‌ي دلالي هم قهراً در اين روايت حساب مي‌شود بنابراين اين وجوهي که مي‌خواهيم بگوييم هم مناقشه‌ي صدوري ايجاد مي‌کند در اين روايت، که صرف نظر از اين که روات موثق نيستند يا مجهول الحالند باز صدور روايت محل اشکال واقع مي‌شود و هم اين که مع غضّ النظر از اشکال صدوري، اشکال دلالي آن وقت دارد روايت.
س: ...
ج: بله شهادت کليني انحلالي است يعني مي‌گويد اين روايت صادر شده اين روايت صادر شده اين روايت صادر شده اگر يک‌جا قرينه پيدا کرديم که شهادت ايشان درست نيست آن شهادت از حجيت مي‌افتد اين ضرري به ساير شهاداتش نمي‌زند مثل اين که شيخ طوسي رضوان الله تعالي عليه شهادت مي‌دهد اين فرد ثقهٌ، آن فرد ثقةٌ، آن فرد ثقةٌ، يکي از اين‌هايي که گفته ثقةٌ با نجاشي معارضه مي‌کند  آن از حجيت مي‌افتد چون اين انحلالي است همين‌طور که کامل الزيارات را که کسي قبول مي‌کند کامل الزيارات مي‌گويد همه‌ي اين‌ها ثقه هستند يا تفسير علي بن ابراهيم در مقدمه مي‌گويد همه‌ي کساني که من حديث از ايشان نقل کردم ثقه هستند حالا يک‌جا يکي از آن افرادي که در تفسير واقع شده يا در کامل الزيارات واقع شده با تضعيف نجاشي معارضه مي‌کند  اين‌جا در آن مورد اين توثيق عام که انحلالي مي‌شود نسبت به هر فرد فردي، با اين تضعيف معارضه مي‌کند آن‌جا تساقط مي‌کنند اما جاهاي ديگر را ضربه نمي‌زند همه‌ي موارد همين‌جور است اگر کسي بيايد بگويد آقا اين صد نفر ثقه هستند بعد يک موردش ديديم معارضه کرد  آن يک مورد از کار مي‌افتد نه اين که نود و نه تاي ديگرش هم از کار بيفتد بنابراين فرمايش کليني که فرموده تام رواياتي که من در اين کتاب ذکر کردم اين هشت جلد ذکر کردم از معصوم صادر شده اگر ما يک جايي قرائني پيدا کرديم که اين‌جا نمي‌شود از معصوم صادر شده باشد اين‌جا فرمايش کليني ساقط مي‌شود در مورد آن مورد، ساقط مي‌شود از حجيت، اما اين شهادت در بقيه‌ي موارد چون انحلالي است و ارتباطي نيست که با هم بيايد، جدا جدا است.
س: ...
ج: نه ضرر نمي‌زند مگر اين که بله نود درصد مواردي که گفته اين‌جوري باشد معلوم مي‌شود آن ديگر در به خدمت شما عرض شود که اشکال در ايشان مي‌‌شود که پس ايشان معلوم مي‌شود آدم نعوذ بالله اگر چنين چيزي پيدا بشود مثل آدم ثقه، آدم ثقه‌اي هست نود درصد حرف‌هايش خلاف واقع درآمد پس معلوم مي‌شود که اين وثاقت آن‌چناني ندارد يعني اگر تعمّد هم ندارد ضبط درستي ندارد اين‌جا هم اگر چنين چيزي شد معلوم مي‌شود خللي در، ولي چنين چيزي وجود ندارد الحمدلله اکثر روايات کافي اين‌جور نيست که مسلّم باشد.
س: آن‌ها اشکالي ندارد چون ايشان به روات کاري ندارد مي‌گويد اين کلام صادر شده اين‌ها را ديگر من توضيح دادم در آن بحث کافي، بحث مفصّلي، آن را بعضي از دوستان هم آن را مطالب را استخراج کردند و به شکل جزوه درآوردند تهيه بفرماييد ديگر، همه‌ي اين إن قلت قلت‌ها مطرح شده و جواب داده شده از آن.
س: ...
ج: نه نه اين حديث، حالا مي‌گوييم الان که بيان مي‌کنيم روشن مي‌شود ديگر.  علينا البيان است ديگر، ادعايي کرديم بايد اثبات بکنيم.
ببينيد بيان اين‌جا اين روايت خيلي مفصّل است ما ناچار براي اين که ايين مسئله را توضيح بدهيم بايد يک نگاهي به کل حديث شريف بياندازيم  اين حديث شريف همين‌طور که ابتداي آن را پريروز يعني روز درسي بالاخره خوانديم اين بود قال، يعني اين ابو عمرو الزبيري مي‌گويد قلتُ له، يعني لابي عبد الله الصادق عليه السلام «أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُم‏» براي افراد خاصي است؟ که فقط آن‌ها بايد جهاد کنند و ديگران نبايد اقدام به اين کار بکنند «أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص وَ مَنْ كَانَ كَذَا» و هر کس اين‌چنين باشد يعني خدا را قبول داشته و رسول خدا را هم قبول داشته باشد « فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِه‏» آيا براي يک عده‌ي خاص است يا نه براي هر مسلماني است که خدا و پيغمبر را قبول دارد؟ کدام است؟ «فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ» نه براي يک عده‌ي خاصي است که فقط آن‌ها حق دارند جهاد بکنند مقاتله‌ي في سبيل الله بکنند «قُلْتُ مَنْ أُولَئِكَ»  شما مي‌فرماييد يک عده‌ي خاص هستند حالا شما بفرماييد آن‌ها که هستند؟ «قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ» اين مجاهديني که اين‌جا هست جهاد بر مجاهدين اين همان جاهدَ‌ اي است که در زيارت عاشورا هم هست که « اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ» پس جهاد هميشه در راه جهاد در حق استعمال نمي‌شود کسي که يک کوششي مي‌کند ولو براي اين که يک باطلي را ترويج کند و جا بياندازد کلمه‌ي جاهدَ در مورد او به کار مي‌رود اين‌جا از همان موارد است قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ، کسي که قام بشرائط الله عز و جل في القتال و الجهاد «فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْجِهَادِ وَ لَا الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ فِي نَفْسِهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطَ الْجِهَادِ» اين برايش جايز نيست تا خودش حکم بکند درباره‌ي خودش و تصديق بکند که بله من به آن شرايط قائم هستم اگر در خودش ديد که آن شرايط براي خودش هست آن وقت مأذون است اگر نه مي‌بيند آن شرايط در او نيست نه مأذون نيست براي اين کار،  «قُلْتُ فَبَيِّنْ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ» حالا آن شرايط را شما براي من روشن کنيد که آن‌ها چه هست حضرت سلام الله عليه اين‌جا به حسب اين نقل قبل از اين که آن شرايط را حالا بيان بکنند يک پيش‌درآمدي را بيان مي‌فرمايند مي‌فرمايند خداي متعال در قرآن شريفش اولاً دعاة الي الله و الي دينه را بيان فرموده اول خودش را بيان فرموده، فرموده « وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى‏ دارِ السَّلامِ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيم‏» (يونس، 25) دوم پيامبرش را فرموده است «اُدعُ الي سبيل» ادع خطابش به پيامبر است « ادْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَن‏» (نحل، 125) سه: کس ديگري را که بيان فرموده است خود قرآن است خود قرآن هم من الدعاة الي الله است و فرموده است که « إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَمُ » (اسراء، 9) بعد از اين سه مورد، مورد چهارم را فرموده که آن‌ها هم دعاة الي الله هستند آن‌ها چه کساني هستند؟ آن‌ها عبارتند از خلفاي رسول الله، جانشينان رسول الله، ائمه‌ي هدي عليهم السلام. در کجا فرموده « ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ ص فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون‏» اين‌ها، «ثُمَّ أَخْبَرَ مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَ مِمَّنْ هِيَ‏وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ سُكَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمْ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيرا»  که قبلاً اين روايت را هم خوانديم در ذيل آيه‌ي مبارکه‌ي « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة» (آل عمران، 104) که اين روايت دلالت مي‌کند که اين آيه از اين امت مقصود چه کسي هست؟ همه‌ي مردم نيستند بلکه ائمه‌ي هدي هستند همان‌هايي که خدا فرموده «أذهب عنهم الرجس و تهّرهم تطهيراً»  اين‌ها هم کساني هستند که يدعوا الي الله. پس اين چهار مورد شد که اين‌ها داعيان الي الله هستند بعد از اين‌ها خداي متعال « ثُمَّ- ذَكَرَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي وَصَفَهَا فِي كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِيَةً إِلَيْهِ» اين امتي که خدا آن‌ها را داعي به خدا قرار داده پس رتبه‌ي بعد مي‌شود کي؟ خدا، رسول، کتاب، ائمه، اتباع رسول و ائمه، اتباع رسول و ائمه هم کساني هستند که أذِن الله تبارک و تعالي لهم بالجهاد، «ثُمَّ- ذَكَرَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ» اين امت که همان شدند الذين أذهب عنهم الرجس و تهّرهم تطهيراً، «الَّتِي وَصَفَهَا فِي كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِيَةً إِلَيْهِ وَ أَذِنَ لَهَا فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ» اذن داده است براي اين اتباع به اين که دعوت به سوي خدا کنند «فَقَالَ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»  حالا خود خداي متعال و پيامبر عظيم الشأن و کتاب و خود آن بزرگواران معصومين و خلفا، آن‌ها که شک ندارند آن‌ها شرط خاصي لزوم ندارد براي‌شان ذکر بشود آن‌ها واضح هستند اما براي اين اتباع آن‌ها را معرفي کرده که اين اتباعي که من اجازه به ايشان دادم که آن‌ها جهاد کنند چه کساني هستند؟ آن اتباع، «ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً» پس وصف اين‌ها اين است که اين‌ها اشدّاء علي الکفارند رحماء بينهم هستند تراهم رکّعاً سجّداً، اهل نماز و اهل نيايش و اهل خضوع و خشوع در مقابل خداي متعال هستند « وَ قَالَ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى‏ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ» اين‌ها آدم‌هاي اين‌چنيني هستند که نور آن‌ها بين طرف راست و چپ‌شان و بين ايدي‌شان، در مقابل‌شان نورشان تلؤلؤ دارد و روشنايي بخش آن‌ها هست در قيامت، «يَعْنِي أُولَئِكَ الْمُؤْمِنِينَ» بعد امام معنا مي‌فرمايند طبق اين نقل، «وَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» اين‌هايي که خدا وصف‌شان کرده به اين که أفلحوا، اين‌ها، «ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ» بعد خداي متعال باز اين‌ها را باز کرده توصيف کرده بيان حالات‌شان فرموده چرا؟« كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ» تا کسي طمع نکند در اين که ملحق به آن‌ها بشود مگر کساني که واقعاً از آن‌ها هستند اوصاف اين‌ها را بيان کرده فرموده «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إِلَى قَوْلِهِ- أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَ قَالَ فِي‏ صِفَتِهِمْ وَ حِلْيَتِهِمْ أَيْضاً- الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ» فقط توکل‌شان به خداي متعال هست هيچ شرکي در وجود آن‌ها نيست«ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِم‏ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ» اين را درباره‌ي آن‌ها فرموده، فرموده من اموال و انفس‌شان را مي‌خرم از ايشان، «ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَايَعَتِهِ» خبر داده که اين آدم‌ها وفاي به عهد کردند «وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»  تا اين‌جا مي‌بينيد که پس آن اتباع پيامبر و اتباع ائمه که به ايشان اجازه داده شده آن‌هايي هستند که اين اوصافي که در اين آيات ذکر شده دارند مي‌فرمايد به اين‌ها اذن داده شده بعد مي‌فرمايد اين آيه‌ي شريفه‌اي که إنّ الله اشتري وقتي نازل شد «قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَ رَأَيْتَكَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ سَيْفَهُ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ» شمشيرش را برمي‌دارد مي رود مقاتله مي‌کند مي‌جنگد تا اين که کشته مي‌شود اما بالاخره از اين گناه‌ها هم اقتراف مي‌کند انجام مي‌دهد بعضي از اين محرمات را انجام مي‌دهد «أَ شَهِيدٌ هُوَ» آيا اين آدم شهيد حساب مي‌شود و خدا إشتري منه اموالش و انفسش؟ «فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» به جاي اين که پيامبر جواب بدهد خدا اين آيه را نازل فرمود « فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ- التَّائِبُونَ الْعابِدُون‏» تا آخر آيه و ذکر الآية. اين‌ها اگر اقتراف گناه کردند اگر توبه کرده باشند و آمده باشند مقاتله کرده باشند بله، و الا اگر توبه نکردند نه، «فَبَشَّرَ النَّبِيُّ ص الْمُجَاهِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْيَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ فَقَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعابِدُونَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً الْحامِدُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُون‏» که در آيه هست «وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِينَ يُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَيْهَا بِرُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِي الْخُشُوعِ فِيهَا وَ فِي أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْهُمْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوط» فقط اصحاب اين شروط را امر به قتال فرموده و اذن به قتال داده « فَقَالَ تَعَالَى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه‏» بعد اين‌جا مي‌فرمايد که  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، چون ظلم شدند خدا اذن به ايشان داده حالا امام توضيح مي‌دهند اين‌ها چه‌جور ظلم شدند مي‌فرمايد اين ظلمي که شدند به خاطر اين است که اين‌ها از اموال‌شان از آن‌چه که مال آن‌ها بوده به زور از ايشان گرفتند و آن‌ها را بيرون کردند از اين جهت مظلوم واقع شدند مثل مهاجرين که از مکه همه‌ي آن‌ها را مردم بيرون‌شان کردند اموال‌شان را از ايشان گرفتند و بيرون‌شان کردند و مهاجر شدند به مدينه‌ي منوره، و بعد در ادامه حضرت مي‌فرمايد که اين طلم، چون راوي اشکال مي‌کند مي‌گويد اگر اين‌چنيني هست اين ظلم فقط اين‌چنيني است مال آن‌ها هست پس بنابراين ديگر بقيه‌ي مسلمان‌ها نبايد اين ظلم که به ايشان نشده که، بقيه‌ي مسلمان‌ها وجهي ندارد براي اين که جهاد بکنند مقاتله بکنند فقط مال همان‌ها هست که از مکه خارج شده بودند حتي انصار هم ديگر چون به آن‌ها هم چنين ظلمي نشده است و حتي ديگر اين جنگ‌هايي که با قيصر و کسري و فلان و اين‌ها شد آن‌ها هم چه؟ حضرت توضيح دادند فرمودند نه اين‌جور که تو خيال کردي نيست اين‌جا اين‌جور مي‌فرمايد اين نقل؛ مي‌گويد آقا تمام اموالي که توي دنيا هست تمام اموالي که توي دنيا هست مال خداست و مال مؤمنيني است که صفاتش را براي شما گفتم همه‌ي اموال دنيا مال چه کسي هست؟ مال مؤمنيني است که داراي اين صفات هستند و چن قيصر و کسري و بقيه‌ي ظالمين و بقيه‌ي عرب غير از آن‌هايي که در مکه بودند همه‌ي اين‌ها که اين صفات مؤمنين را ندارند هر مالي در دست آن‌ها هست غصب است و ظلم است و مال مؤمنين است فلذا خداي متعال به مؤمنين الي يوم القيامة و بعدها هم چون اين اموال مال خودشان است دست آن‌ها هست آن‌ها ظالم هستند سلطه بر اين اموال پيدا کردند خداي متعال اذن داده که اين‌ها مقاتله بکنند مي‌فرمايند که، حالا از اين‌ جاها روشن مي‌شود که حالا آن‌هايي که ما مي‌خواهيم بگوييم چه هست مي‌فرمايند «وَ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا كَانَ مِنَ الدُّنْيَا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ وَ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْمُوَلِّي عَنْ طَاعَتِهِمَا» کسي که پشت کند از طاعت آن‌ها و رخ برگرداند از طاعت آن‌ها «مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ص فَهُوَ حَقُّهُمْ» خلاصه‌ي مطلب که يک صفحه و نيم شايد بشود مطالعه بفرماييد که اين‌جا امام به حسب اين نقل لغت را هم معنا مي‌کنند چه هم مي‌کنند حاصل کلام اين است که اين ظلم چون غير اين مؤمنين ظالم هستند ولو اين که مسلمان هم باشند شيعه هم باشند ولي وقتي اين صفات را ندارند ظالم هستند پس مشرکين ظالم هستند سني‌ها ظالم هستند شيعه‌هايي که اين صفات را ندارند و اهل گناه هستند ظالم هستند و هر چه در دست‌شان هست غصب است مال خودشان نيست از اين جهت خدا به پيغمبرش و به اين مؤمنين اجازه داده بأنّهم ظُلموا، که شما مي‌توانيد مقاتله بکنيد و للکلام تتمةٌ خيلي وقت گذشته هنوز بايد بگوييم تا بعد بگوييم که آن اشکالات مال کجا هست.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.

10
